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بهشـتی|با بـارش بـرف، فقـط زمیـن خشـک نیسـت کـه سـیرآب 

می شـود؛ بچه هـا هـم در ایـن مناظـر سـفید و تماشـایی سـیر 
از خنـده و نشـاط می شـوند، بـا آدم برفی هایـی کـه می سـازند 
و گلوله هـای  برفـی   کـه بـه یکدیگـر می زننـد. بـرف ابتـدای هفتـه، 
ایـن خوشـحالی را نصیـب بچه هـای منطقـه۱۲ هـم کـرد و حتـی 
بزرگ ترهـا در ایـن حـال خـوب بـا بچه هـا شـریک شـدند. حضور 
میدانـی در معابر منطقه و همچنین ارسـال عکس  آدم برفی ها 
از طریـق فضـای مجازی، مـا را با صحنه هـای زیبا و حال وهوای 

خـوب شـهروندان روبـه رو کرد.

گلوله بازی بچه های توس○●�
 اولیـن افـرادی کـه مـا را بـه دیـدن تصاویـر آدمی برفی هایشـان دعـوت 
می کنند، مخاطبان کانال شهرآرامحله۱۱و۱۲ در ایتا هستند. مادر سهیل 
احمدیـان با ارسـال عکس آدم برفی پسـرش نوشـته اسـت: «هنوز برف 
بند نیامده، سـهیل آدم برفی اش را در حیاط خانه تکمیل کرده است.»
 رونیـا مشـکوفی هم عکسـی آدم برفـی ای را برای ما فرسـتاده که همراه 
بـرادرش، سـامیار، سـاخته اسـت. او نوشـته اسـت: «سـامیار بـدن ایـن 

آدم برفـی را سـاخت و مـن تزئینـش کـردم.»
وقتی در محلات منطقه۱۲ شروع می کنیم به دور  زدن، سر از جلوخان 
آرامگاه فردوسـی درمی آوریم؛ جایی که بچه های توس، حسابی با 
گلوله برفـی دنبـال هـم می کننـد و بچه هـای آرام تـر هـم مثـل ایمـان 

خجسـته و شـهیار شریف مشـغول ساخت 
آدم برفـی هسـتند. ایمـان خجسـته می گویـد: 

یـک سـاعتی می شـود سـاخت آن را شـروع کرده ایم 
و بـا دوسـتان گـروه کلاسـی مان قـرار گذاشـته ایم عکـس  

آدم برفی ها را برای هم بفرسـتیم. ما امروز خیلی حال خوبی داریم. 

می خواهیم بزرگ ترین آدم برفی را بسازیم○●�
گـروه دیگـری از بچه هـای منطقـه۱۲ هم در اراضـی بولـوار مجیدیه 
مشـغول به ساخت آدم برفی شده اند. هرکدام از آن ها درباره بارش 
برف حال متفاوتی دارند.  پرنیا از تعطیلی مدرسـه خوشـحال است، 
نگاریـن از حـس خـوب نشـان دادن اولیـن بـرف زندگـی بـه بـرادر 
خردسـالش می گویـد و هسـتی هـم از وسـایلی کـه بـرای سـاختن 

آدم برفـی از خانه آورده اسـت.
کرمقدم  که آخرین مراحل ساخت آدم برفی اش را انجام  هسـتی شـا
می دهـد، می گویـد: مـن از خانـه، هـم برایـش شـال و کلاه آورده ام 
هـم دکمـه و هویـج و کلاه گیـس. می خواهـم آخـر کار،  کلاه گیـس  را 
جـای موهایـش بگـذارم و دکمه هـا را جـای چشـمانش. هویـج هـم 

به جـای بینـی اش.
لیـلا الماسـی کـه دیگـر نوجـوان همـراه آن هاسـت، می گویـد: مـا 
هم کلاسـی هسـتیم و می خواهیـم بزرگ تریـن آدم برفـی را بسـازیم 

و عکسـش را بـرای گـروه مدرسـه بفرسـتیم.

زنده شدن حال و هوای کودکی○●�
 وقتـی هـوا این گونـه بـه مـردم روی خـوش نشـان می دهـد، ایـن فقـط 
بچه هـا نیسـتند کـه دنبال سـاختن آدم برفی هسـتند. بزرگ تر ها هم از 
این فرصت استفاده می کنند تا حال و هوای دوران کودکی و نوجوانی 
را زنـده کننـد. مثـل کسـبه حاشـیه بولـوار محمدیـه کـه آدم برفـی بزرگـی 

سـاخته  و آن را در پیاده رو گذاشـته اند.
کبر کامرانی که در این مسـیر کاسب است، می گوید: این روزها بازار  ا
کسـاد اسـت، چه برسـد به اینکه برف هـم ببارد. ما هم از ایـن خلوتی 

اسـتفاده کردیم و با چندتا از همکاران یک آدم برفی ساختیم.
او دربـاره حـال و هـوای ایـن کار  می گویـد: از صبـح هرکسـی رد 
شـد و آدم برفـی را دیـد، لبخنـدی زد. بعضـی  شـهروندان به ویـژه 
بچه هـا هـم بـا آن عکـس گرفتنـد کـه همیـن کار، حـال خوبـی بـه 
مـا داد. در کل هـم ایـن را بگویـم کـه ذهـن انسـان بعضـی وقت هـا 
گـر آن کار بچگانـه  بـه کارهـای حال خوب کـن نیـاز دارد، حتـی ا
 باشـد.  مـا هـم این طـوری روزهـای کودکـی را بـرای خودمـان زنـده

 کردیم.

عیدگاه

بهشـتی|یکی بـا فلاسـک دمنـوش آمـده اسـت و شـهروند دیگری 

هـم با شـیرداغ خـودش را به محل رسـانده اسـت. دانه های برف 
بـه محض افتادن در سـینی شـیر داغ ذوب می شـوند؛ باید زودتر 
کبانـان زحمتکـش برسـانند تـا  ایـن نوشـیدنی های گـرم را بـه پا
کبانی که پذیرایی می شـود،  گرمـا را بـه آن هـا هدیه دهند. اولیـن پا
قبـل از نوشـیدن شـیرداغ، دسـتانش را دور لیـوان کاغـذی حلقـه 

می کنـد تـا اول دسـتانش گرم شـود.
آنچـه مـرور کردیـم، یکـی از قاب های زیبـای همدلـی در منطقه۱۱ 
است که در این چند روز رقم خورده است. در این ایام، شهروندان 
کبانـان و باغبانـان شـهر بوده انـد تـا بـا  بـه طـرق مختلـف در کنـار پا

گرمای مهربانی، از سـرما و خسـتگی تن  این افراد بکاهند.

کار زیادی نیست○●� پذیرایی ساده ما، 
کبانان منطقه۱۱ کار را شـروع  اولیـن گروهی که برای خداقوت به پا
کردند، مساجد محله دانشجو بودند. در این اقدام داوطلبانه چند نفر 
از اهالـی بـا حضور نوجوانـان و جوانـان در مسـجد امیرالمؤمنین)ع( 

کبانان  اقـدام به آماده سـازی شـیر داغ و کیک کرده و در میـان پا
توزیـع کردنـد. سـیروس کاظمـی می گویـد: از صبـح جمعـه 

کبانـان در  کـه بـرف شـروع شـد، دیدیـم کـه چنـد نفـر از پا
خیابـان مشـغول نمک پاشـیدن هسـتند. سـاعت ۱۱ 

شـب هـم کـه رفتیـم، دیدیـم همـان چنـد نفـر هنـوز 
سـر کارند. واقعا خداقوت دارند و پذیرایی سـاده 

ما، کار زیادی درمقابل زحمت این افراد نیست.
محمـد مجتهـدی، از دیگـر مسـجدی های 
محله دانشـجو، می گوید: ما دوسـت داشتیم 

بـرای ایـن افـراد، کار  مهم تـری انجـام دهیـم ولـی همیـن پذیرایـی 
سـاده از مـا سـاخته اسـت؛ روزهـای سـخت و پـرکاری داشـتند. مـا 
هـم وقتـی در محلـه گفتیـم می خواهیـم بـرای نیروهـای فضـای 
کبان هـا پذیرایـی تـدارک ببینیـم، تقریبـا هرکسـی در جمـع  سـبز و پا
مـا بـود، اسـتقبال کـرد و بـه لحـاظ نیـرو و هزینـه همه چیـز مهیـا شـد.

کار مارا سبک کردند○●� مردم 
کبانـان و  همدلـی و رفتـار زیبـای شـهروندان در روزهـای برفـی بـا پا
باغبانـان، تصاویـر زیبایـی را در ذهـن ایـن گـروه ثبـت کـرده اسـت. 
کبـان پرتـلاش منطقـه، می گویـد: مـردم تقریبـا  غلامرضـا کبیـری، پا
همیشـه لطـف دارند. حدود پنج سـال اسـت در ایـن منطقه هسـتم 
ز اهالـی کوچه هـا مـن را می شناسـند و بـا شـکل های  و بعضـی ا
مختلـف از مـا حمایـت می کنند. در ایـن چنـد روز، بهترین اتفاق را از 

یـک پیرمـرد در معلـم ۱6 دیدیـم. حـدود سـاعت یـک شـب، متوجـه 
شـدیم یـک نفر، من و دوتا از همکاران را صـدا می زند. رفتیم دیدیم 
پیرمـردی در دو حلـب بـزرگ  پـر از  کنـده آتـش روشـن کـرده اسـت تـا 
مـا گرم شـویم. در آن موقع شـب و سـرما دور آتـش ایسـتادیم و خیلی 
خـوب بـود؛ بعد هم بـا دمنوش از ما پذیرایی کرد و تـا صبح پرانرژی 
بودیـم. در ادامـه به سـراغ سـید جـواد نیکویـی، نیـروی فضـای 
سـبز، می رویـم کـه دربـاره خاطـره اش از روزهـای سـرما و یخ بنـدان 
می گویـد: در ایـن چنـد روز مـردم خیلـی لطـف داشـتند و آنچـه مـا را 
در ایـن چنـد روز خوشـحال می کـرد، ایـن بـود کـه وقتـی وارد یـک 
کوچـه می شـدیم، می دیدیـم خـود مـردم، بـرف درخت هـا را تکانده  

و کار مـا را سـبک کرده انـد.

مهمان نوشیدنی گرم در ماشین○●�
کبان هـا را از جوانـان هیئـت  یکـی از همراهی هـای متفـاوت  بـا پا
رسول ا...)ص( محله آزادشهر شاهد بو دیم که دو روز پیاپی با فلاسک 
کبانـان رفتنـد  چـای و دمنـوش به سـراغ نیروهـای فضـای سـبز و پا
و آن هـا را سـوار ماشـین کردنـد تـا هـم نوشـیدنی گرمـی بنوشـند 
و هـم دقایقـی در ماشـین گـرم شـوند. سید موسـی سـحابی 
می گویـد: در سـال های قبـل هـم وقـت بـارش بـاران و 
بـرف ایـن کار را می کردیم اما امسـال، تعدادی از رفقا 
کبان هـا  کـه ماشـین داشـتند، گفتنـد باغبان هـا و پا
را دعـوت کنیـم کـه داخـل ماشـین بنشـینند تـا 
گـرم شـوند. شـکر خـدا توانسـتیم در ایـن دو روز 
کبـان و  و بـا چهـار ماشـین ، بـه حـدود هفتاد پا

نیـروی فضـای سـبز خدمـت کنیـم.

کبانان و باغبانان بودند اهالی منطقه11 در روزهای سرد، برای پذیرایی و کمک در کنار پا

تکاندن خستگی از شانه های برفی
11

عیدگاه

 شهروندان منطقه۱۲ از کوچک گرفته تا بزرگ
لحظات پرنشاطی را در فضای سپیدپوش محله تجربه کردند

12 حال خوب کنار آدم های برفی


